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  پزشكي در ايران باستان

  زهره زرشناس
  

  چكيده
تر و دانش و  شان عميق هاي فرهنگي اند كه ريشه هايي زنده مانده تاريخ نشان داده است ملت

ها و بروز بارورترين  ن از ديرباز مركز برخورد انديشهسرزمين ايرا .معنويت آنان پربارتر بوده است
هاي بشري و زادگاه نامدارترين دانشمندان و متفكران جهان بوده و همواره سهم بزرگي  دانشگاه

در تاريخ پزشكي، كه به نظر  .در ارتقاء دانش و پيشرفت علم در ميان ملل گوناگون داشته است
نيز از ايرانيان و خدمات آنان به اين علم بسيار ياد شده ترين تاريخ جهان باشد،  رسد قديم مي

: در كتاب مقدس زردشتيان، اوستا، از سه گروه درمانگري يا پزشكي نام برده شده است .است
 و) Av.urvarō.baēšaza-(، گياه پزشكي )Av. Kar∂tō. Baēšaza-( كارد پزشكي

 ،]Bartholmae[ ما تولبار() -Av.Mąθrō.baēšaza( درماني مانسر پزشكي يا روان
نخستين ) -Av. Sāma(از خاندان سام ) -Av. θrita(در اين كتاب ثريته  .)454ص  ،م1961

 مزدا، خداي بزرگ ايرانيان پيش از اسلام، كاردي مرصع به او درمانگر يا پزشك است و اهوره
پيش از اسلام به طور كلي در ايران  .پزشكي را انجام دهد كند تا با آن عمل كارد عنايت مي

ين ها از جمله عمل جراحي رواج داشته و حتي بيشتر اعمال جراحي نخست تمامي انواع درمان
از وضعيت پزشكي در دوران هخامنشيان و اشكانيان به واسطه . بار در ايران انجام شده است

هايي در دست است و از پزشكي دوره ساسانيان اطلاعات  هاي مورخان يوناني آگاهي وشتهن
در اين پژوهش به بخش كوچكي از سهم بزرگ ايرانيان باستان در  .وبي باقي مانده استخ

هاي بهداشتي و درماني در ايران باستان  گسترش و ارتقاء دانش بشري، يعني به پزشكي و روش
  1.شود مي ي ايرانيان در اين باره، پرداختهو تجربيات علمي و عمل

  
  

  واژگان كليدي
  .ايع چهارگانهطب ؛پزشكي مانسر ؛پزشكي كارد ؛پزشكي گياه ؛پزشكي
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  پزشكي در ايران باستان
  

ها و بروز بارورترين  سرزمين ايران از ديرباز مركز برخورد انديشه
هاي بشري و زادگاه نامدارترين دانشمندان و متفكران جهان بوده و  دانشگاه

ناگون داشته همواره سهم بزرگي در ارتقاء دانش و پيشرفت علم در ميان ملل گو
به حفظ  و به جز ايرانيان كسي... «: نويسد مي )1353تا  1352( ابن خلدون. است

اگر  فرمودآشكار شد آنجا كه ) ص(و تدوين علم قيام نكرد و مصداق گفتار پيامبر 
آيند و  بدان نائل مي) ايران(فارس  مردم، قومي از درآويزد آسمان دانش بر گردن

  .)1151تا  1150 صص( »آورند را به دست مي آن
ترين تاريخ جهان باشد، نيز از  رسد قديم خ پزشكي، كه به نظر مييدر تار

بسياري از پزشكان و ديگر  .ايرانيان و خدمات آنان به اين علم بسيار ياد شده است
مطالعه در تاريخ تحولات علوم و از جمله تاريخ  افراد تحصيلكرده و روشنفكر

تا  1927( سارتن جرج دانند در پاسخ آنان عبارتي را از مي امري بيهوده پزشكي را
بسيار جاي ... «: كنم هاروارد نقل مي  در دانشگاه استاد معروف تاريخ علم )1948

 ارزشي قائل نيستند و آن يسف است كه برخي دانشمندان براي تتبعات تاريخأت
اين ة پيشرفت زيرا بخش عظيمي از دانش برتر و ...دانند مي رمي كم اهميتيگرا سر

  ).6ص( »هاي آغازين پيشينيان است شها و تلا ن كوششوزمان مدي
 ،به عبارت ديگر نگرش ژرف و پژوهش در سير تحول دانش بشري

بردن به ارزش واقعي آنچه  پيت زيرا براي سبه گذشته داشتن ني ردي و روگ پس
اند ضروري و  اند يا انجام داده ان داشتهنيكه حاصل شده، آگاهي از آنچه كه پيشي

  .لازم است
هاي ايران باستان،  ا به پزشكي و فنون آن در نوشتهه ترين اشاره قديم

هايي از اوستا، كتاب مقدس زردشتيان، و برخي  بخش مطالبي است كه در
: معادل فارسي ميانه( دهشبنمانند كتاب ) پهلوي(هاي فارسي ميانه  متن

Bundahišn( دكرندي و )معادل فارسي ميانه :Dēnkard( كه بخشي از ادبيات ،
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هاي مورخان  از ديگر منابع، اشاره. شوند، برجاي مانده است زردشتي محسوب مي
يوناني به آن دسته از پزشكان يوناني است كه در ميان هخامنشيان زندگي 

  .كردند مي
  

  پزشكي و فنون آن در ايران باستان )الف
كه حاوي مقـررات و   ،وستاگانه كتاب ا هاي پنج ، يكي از بخش2ونديداد در

هـا،   انـواع بيمـاري   ،، از اقسام پزشـكان شتي استدقوانين حقوقي و قضايي دين زر
شرايط اشتغال پزشكان و دستمزد آنان برحسب مقـام و موقعيـت بيمـاران سـخن     

  .رفته است
. اس.اچ. نــايبرگ( biziškواژه پزشــك، صــورتي از واژه فارســي ميانــه    

]Nyberg H.S.[، 1974 (ــ ــران . تاس ــن واژه در اي ــروض اي ــورت مف ــتان  ص    باس
bišaz- ka 3      بوده است كـه بعـدها بـا قلـب دو واجš وz   و تحـول واجb   بـهp   بـه

  .صورت پزشك درآمده است
از ايـن واژه ديـده    يهـاي ديگـر   هاي فارسـي دري صـورت   در برخي متن

، 1362مؤلف ناشناس، ( حدود العـالمدر كتاب  »شكجب« واژه: براي نمونه. شود مي
، 1371، ويني بخـاري اخ( هداية المتعلمـيندر كتاب  »بجشكي«و يا واژه  )142ص 
  ).17ص 

معادل زبان ( ، آغاز پزشكي در ايران از ايران ويجهاي اوستايي برپايه نوشته
معـادل زبـان   ( هت ـثري اسـت و  ،خاسـتگاه آرياييـان   ،)Airyana Vaējah: اوسـتايي 
خاسـثد نخسـتين  ) Sāma :دل زبان اوسـتايي معا( از خاندان سام )θrita: اوستايي
يونـاني و   Asklepios)(4 آسـكلپيوس درمانگر يا پزشك است كه به منزله   

  .ها است رومي (Aesculapius)آسكولاپيوس 
دا مززردشت از اهوره «: آمده است) 2و1ي، بندها20 5فرگرد(  دونديدا در

انگران، رايومنـدان،  دانايـان، كامكـاران، تـو    كيسـت در ميـان پرهيزگـاران،   : پرسيد
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داشت زخـم نيـزه را    ، مرگ را بازستين كسي كه ناخوشي را باز داشتمتنان نخهت
  .»ثريته: بازداشت؟ پس اهوره مزدا فرمود داشت و گرماي تب را از تن مردم باز

  : آمده است) 17تا  1بندهاي (در همان منبع 
ان، نيرومند كـه  ، سودرسان با نيروي جادويي، درخشانثريته نخستين مرد پهلو

او از اهوره مزدا درماني براي زهرهـا در خواسـت    .كند هاي گوناگون را متوقف مي بيماري
 ههـا گيـا   ميليونو اهوره مزدا به او هزاران ). براي اعمال جراحي(كند و كاردي فلزي  مي

: معـادل مـتن اوسـتايي   ( بخشد كه در ميان آنهـا درخـت جـادويي گئـوكرن     دارويي مي
gaok∂r∂na(  كه بعـدها گـوكرد ، )   معـادل فارسـي ميانـه :gōkard(  شـده و   ناميـده

  .سرچشمه همه گياهان است، وجود دارد
ته، فراسپاته، مرغنـه  ائنظير شاهدانه، ش وييدر كتاب اوستا نام گياهان دار

: معادل مـتن اوسـتايي  ( 6ذكر شده و ثريته، كه از خواص گياه درمان بخش هئومه
haoma (ين ناموري است كه عصاره هئومه را تهيه كرد و نيز آگاه بوده است، سوم

كـاردي مرصـع بـه ثريتـه      هـوره مـزدا  ا«: در متن فارسي ميانه بندهش آمده است
معـادل زبـان   ( پـس از ثريتـه، يمـه   . »بخشيد تا با آن عمل جراحي را انجام دهـد 

 ، همان جم يا جمشيد پادشاه اساطيري، و پـس از او ثرئـه تئونـه    )yima: اوستايي
يا فريدون وسينا، كه بعدها به سـيمرغ حكـيم    )θraētaona: زبان اوستايي معادل(

  .بازتاب يافته است زدر ادبيات فارسي ني نامشان شهرت يافت طبابت كردند كه
فريـدون سـازنده   آمـده اسـت كـه    ) 23، بند 22فرگرد (اوستا  ونديداددر 
ي كـه بـه نـام فريـدون     هـاي  روز نيز در ميان مردم نظر قربانيحتي ام. داروها است

افـزون بـر ايـن پزشـكان، در اوسـتا،       .رود است، براي مبارزه با بيماري به كـار مـي  
صـورت شخصـيت يافتـه دعـايي      ، كـه )Airyaman: معادل زبان اوستايي( من اريه

اهوره مزدا او را براي درمان بيمـاري و دوركـردن   . ارتباط دارداست، با فن پزشكي 
  .خواند مي مرگ فرا
من در متن فارسي ميانه دينكرد، ايزد محافظ پزشكان است و آنهـا را   ريها

معـادل زبـان   ( دعـاي ايريامـه ايشـيو   . كنـد  كردن مردمان يـاوري مـي   براي درمان
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ثرترين ؤمن اختصاص دارد و به نظر زردشتيان م ـ به اريه) Airyāmē īšyō: اوستايي
  .دعا براي درمان بيماران است

من تقـديم شـده و بـه سـتايش      به اريه 7ارديبهشت يشت بخش بزرگي از
هايي كه براي شفاي بيماران، در ميان  در آيين. دعاي ايريامه ايشيو اختصاص دارد

  .شود قرائت مي از اوستااين بخش  معمولاً گردد، زردشتيان، برپا مي
 هنويت به اين شكل مطرح است كـه اهـور  ثدانيم در كتاب اوستا نوعي  مي
معــادل زبــان ( و خــداي يكتــا اســت و دو مينــوي نيــك س قــرار داردأمــزدا در ر
وجـود  )  Aŋra Mainyu:معـادل زبـان اوسـتايي   ( بد و ) Sp∂ntō Mainyu:اوستايي

تـوان بـه آنهـا منسـوب      هاي اين جهـان را مـي   ها و بدي دارند كه مسئوليت نيكي
. نـد ا بيني دوگرايانه، با گناه و بدي مـرتبط  ها، در تطابق با اين جهان بيماري. داشت

. انـد  آمـده  ها به دست مينوي بد يا اهريمن به وجود به اين صورت كه همه بيماري
 999,99دارد كه اهـريمن   اهوره مزدا به صراحت اعلام مي) 22فرگرد (ونديداد  در

تواند بـه   ها مي درمان بسياري از بيماري اين رواز . گونه بيماري را خلق كرده است
  .روحي ـ رواني است درمانيكه در واقع هاي ديني صورت گيرد  ياري آيين

ي بيمـاري ديـده   مچشـمگيري اسـا   هاي گونـاگون اوسـتا شـمار    در بخش
هـاي   بيمـاري «بـه معنـاي    sārama ،»تـب «به معناي  tafnu: براي مثال. شود مي

 »پيسـي جـدا نهـاده تـن    «بـه معنـاي    tanuš paēso vītareto و »مربوط به سـر 
ي ايرانيـان  كه حكايـت از آشـناي   )رود كار مي اصطلاحي كه براي بيماري جذام به(

  .ها و درمان آنها دارد باستان با اين بيماري
در سنت اوستايي دارو و درمان براساس روش درماني به سه بخش تقسيم 

  :شده است
  )Urvarō. Baēšaza: معادل زبان اوستايي( پزشكي گياه .1
و  8دستكارييا ) kar∂tō. baēšaza: معادل زبان اوستايي( پزشكيكارد .2

  يا جراحي
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3. معـادل زبـان اوسـتايي   ( رپزشـكي مانس :Mąθrō . baēšaza(   يـا روان
  درماني

  

 ( dātō: معـادل زبـان اوسـتايي   ( افزون بـر ايـن در اوسـتا از دادپزشـكي    

baēšaza(9 و اشوپزشكي يا پزشكي قانوني )معادل زبان اوستايي :ašō . baēšaza (
نيز نام بـرده شـده    aša(10: در زبان اوستايي( شها درمان به كمك قانون مقدسيا 

  ).454ص  .مBartholmae[، 1961[ ما بارتول( است
  

  پزشكي گياه ـ1   
اهـوره مـزدا گياهـان    : آمـده اسـت  ) 7و4، بندهاي 20فرگرد ( ونديداددر 
  .براي مقابله با تب، لرز، سوختگي، آبله، طاعون و نظاير اينها آفريد يدارويي بسيار

خـوردن، ماليـدن و   : گونـه بـوده اسـت     درمان با گياهـان سـه    كهنروش 
  :درمان با گياهان ياد شده است در شاهنامه فردوسي نيز از روش كهن. بخوردادن

  
  رندــپگياهي است رخشان چو رومـي     نبشته چنين بد كه در كوه هند

  ايجه ش آرد بــزد و دانــيــامــيــب    مايـرا كه گرد آورد رهن كه آن
  انـهم اندر زم دردـوي گـگـنـخــس    گمانيـچو بر مرده بپراكني ب

  
  كاردپزشكي ـ2

  :آمده است) كتاب چهارم( در متن فارسي ميانه دينكرد
خوب بايد مطالعه كند و ابزار و وسايل را بشناسد و اگـر از دارو و   كپزش«

 سـتخوان از كـارد  تواند براي قطـع مفاصـل و ا   گياه براي بيماري نتيجه نگرفت مي

. اي سكرآور اسـت  جاي داروي بيهوشي بنگ را كه مادهه در قديم ب. »درمان جويد
در شـاهنامة  . بردنـد  كـار مـي  ه كردند و ب مي مخلوط مي با و گرفتند از شاهدانه مي

  :فقط بنام داروي بيهوشي ياد شده است از اين دارو )1971تا  1963(فردوسي 
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  رـگ ارهــي چـام مـخت در جـرآميـب رـبوشــها دارويــود تـرمـبف«
  »توش گشت جان و بي تو گفتي كه بي بدادند و چون خورد بيهوش گشت

 )238ص (
  

مـادر  شبيه عمـل سـزارين را دربـاره     قريباًتاين وسيله توانستند عملي ه ب
  :رستم انجام دهند

  

  ز راهرـــه را سـچــربـد مــابيــبت اهـوي مـلـهـج پـرنيـد بـيـكافـش
  »ان اين شگفتي نديدـكه كس در جه دــرون آوريـدش بــگزنان بيـچن

  )238ص (
 

  پزشكيرْمانس ـ3
: معـادل مـتن اوسـتايي   ( تـرين پزشـكان   در سنت اوستايي درمـان بخـش  

baēšazanąm baēšazyōt∂ma(11پزشك يـا همـان كسـي     ، مانسرپزشك يا مانتره
 ـ ( ندپاست كه با كـلام مقـدس مانسرس ـ    )mąθra sp∂nta  :ان اوسـتايي معـادل زب

 كلام مقدس يـا ريختـاره  ) 10تا  7، بندهاي 22 فرگرد(در ونديداد . كند درمان مي

)formula( مقدس همانند ايزدي شخصيت يافته است:  
  !»ند، اي درخشانپدرمان كن مرا اي مانسرس«

شناسـيم بـوده    نبايد تصور كرد كه مانسر دعايي از انواع دعاهايي كـه مـي  
شده و  لكه در واقع نوعي ورد و كلام مقدس بوده كه براي درمان زمزمه مياست، ب

اي  نمونه. بر سلسله اعصاب و نيروهاي دروني آدمي مؤثر و درمان بخش بوده است
  :آمده، به شرح زير است) 7، بند 20فرگرد ( ونديداداز مانسر كه در 

ا رو اي تـب، ت ـ  كـنم  نفـرين مـي  را و بيماري، ت كنم اي نفرين ميرا و ت... «
  »اي سردرد كنم نفرين مي

يش از ديگر پزشكان مـورد اعتمـاد ايرانيـان بـوده و مقـام      بمانسر پزشك 
 بـه  تلايان به غش و ضعف اعصاب معمولاًبيماران رواني، مب. ارجمندي داشته است

كردند و او بيماران خود را با ملايمت، مهرباني و بـا زمزمـه    پزشك مراجعه مي اين
  .كرده است داده و درمان مي بخش تسكين مي جملات اميد
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  :درباره مانتره پزشك آمده است) 6، بند 3شت ي(ت يشدر ارديبهشت 
كنـد از   بخش كه مرد با ايمان را از درون درمان مي كلام مقدس و درمان«

بهتـرين و   بخـش  هر چيز و همه چيز بهتر است و اين در ميان داروهـاي بهبـودي  
  .»ثرترين استؤم

روان پزشـكان و   تـوان او را بـا   مـي  ،كبه نـوع درمـان ايـن پزش ـ    با توجه
  .روانكاوان امروزي سنجيد

  
  بيني اوستايي پزشكي و جهان) ب

ــژه   ــرام و تقــدس وي ــتيان از احت ــزد زردش ــاد ن اي  آب، خــاك، آتــش و ب
پاكي اين عناصر  ديني  بههر سته است يبرخوردارند اين چهار عنصر پاك هستند و با

از اين رو در اوستا بـراي كسـاني كـه    . ، حفظ كندستط زيست اورا كه پاكي محي
هـايي در نظـر    و يا آب و آتش را بيالاينـد، مجـازات   12مردگان را به خاك بسپارند

بارزترين جنبه سـنت اوسـتايي در پزشـكي در زمينـه بهداشـت      . شده است گرفته
دربـاره  تعليمـات دينـي اوسـتا    . كنـد  جلوه مي ها محيط و در پيشگيري از بيماري

كه جـدايي آنهـا نـا    ها چنان آميخته است  گيري از بيماري پاكيزگي با اصول پيش
متضمن اصولي بود كـه پايـه و    و تعليمات بيشتر اين آداب. رسد ممكن به نظر مي

، خانه و محـيط  مه، جاتن. فوني و پيشگيري امروزي هستندهاي ضدع اساس روش
قـرار دارد بايـد از    دينـان   تيـار بـه  در اخو آنچه كـه  ) آب، آتش، خاك، باد(زيست 

براي مثال كساني كه با مردگان تماس دارنـد  . هرگونه آلودگي به دور داشته شوند
 شوند و لازم است بنابر دستوراتي كـه در  و يا زنان پس از زايمان ناپاك شمرده مي

  .هاي پاديابي يا طهارت را به جا آورند است آيين ونديداد آمده
ام تبيني اوستايي هماهنگي و وحدت  ا ديگر وجوه جهانپزشكي اوستايي ب

شـود، خـود    دانيم كه آنچه به نـام سـنت اوسـتايي در علـوم خوانـده مـي       مي. دارد
شت بوده كه در انديشه زردشت و دهاي پيش از زر بيني ها و جهان اي از آيين آميزه

هاي ايـن   ژگياز وي .در اوستاي او دگرگوني و در عين حال تبلور دوباره يافته است
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بـوده  ) جهـان اصـغر  (جهان  و كه) اكبر جهان(جهان ْ سنت اعتقاد به تشابه ميان مه
جهـان   اي تمام نما از گيتي يعني مه جهان آئينه در اين نظام انسان يعني كه. است
براساس همين باور به تشابه جهان كبير و جهان صغير اسـت كـه نظريـه     13.است

ايـن نظريـه بـر اصـل      .ر ايران باسـتان ظهـور كـرد   هاي چهارگانه د طبايع يا مزاج
هاي گوناگون انسان با عناصر چهارگانه طبيعت يعني آب و خـاك و   همانندي مزاج

هـاي دور   هاي هند نيز از گذشته آريايي هاي آتش و هوا استوار گرديده و در نوشته
بيعت و تشابه رفتار فيزيولوژيك انسان با عناصر چهارگانه ط نظريه. گردد ظاهر مي

هـاي مغـاني پـيش از     هاي اصيل ايراني است و در آيـين  خواص آنها، يكي از نظريه
هاي منتسب به بقراط، پزشك يوناني سده چهـارم   در مجموعه. زردشت ريشه دارد

در  .شـود  گـر مـي   اين نظريه با همان اصالت ديرينش بار ديگر جلوه ،پيش از ميلاد
هاي استادش سقراط نيـز، بـاور بـه تشـابه      هاي افلاطون، چنانكه در انديشه انديشه

و نيز شواهد ديگـر مؤيـد    ها تشابه ها واين تناظر. استجهان مشهود  جهان و كه مه
از هند و بابـل بـه يونـان     بيني اوستايي از ايران و احتمالاً آنند كه وجوهي از جهان

 ـ  ريشه رسيده و هـاي اصـلي طـب     ويـژه مايـه   ههاي نخستين در دانش پزشـكي و ب
  .است را پديد آورده 14راطيبق

  :نويسد مي )2536/1356( الگود
وان گفـت كـه ايرانيـان اصـول آن چيـزي را كـه طـب يونـاني         ت ـ ت مـي أبه جر

گونه اثري از علـم   پيش از ميلاد هيچ 700در سال . اند داده عليمتشده، به يونانيان   ناميده
ز آن، يونانيـان چنـان در   سال پس ا 200با اين حال، . و فرهنگ بر يونانيان مشهود نبود

هـايي در دانـش پزشـكي بـه      رده بودند كه بقراط توانست رسالهك تفرعلوم و فنون پيش
خيلـي بعيـد بـه نظـر      .رشته تحرير درآورد و عنوان پدر طب را براي خـود كسـب كنـد   

 شـهور روشي را كه اكنون به نام روش بقـراط م  سدهرسد كه يونانيان در طي اين دو  مي
هـاي   بقـراط نشـانه   سخنان و آثاردر  افزون بر اين. خود پديد آورده باشندخود به ، است

تركيبات و . شود ي در آنها ديده نميجدريتگونه اثر تحول  آشكار است و هيچ تازگي كاملاً
در بسـياري از مـوارد بـه    .انـد  اري شـده ذها به نام اشـياء متـداول روزانـه نامگ ـ    ساختمان

 است و بقيه ست داده شدهآنها هندو اروپايي اه ريشه هايي ك هاي مختلفه بدن نام قسمت
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» طبـايع چهارگانـه  «هم فرضيه ها  حتي خود يوناني. اساس بابلي دارند اسامي هم آشكارا
ناميدنـد كـه    شناختند و به رسم آن زمان آن را ايرانـي مـي   ميخود را يك فرضيه بيگانه 

  .)36ص ( البته مقصودشان فقط معرفي بيگانه بودن آن بود
  

بيني زردشتي و دو مينـوي نيـك و    له ثنويت در جهانأپيش از اين به مس
 بنـابر آنچـه در بنـدهش   . ند مينو و انگره مينو يا اهـريمن اشـاره شـد   پيعني س بد
آمدن درد و بيماري در بدن انسـان   آمده است، علت به وجود )125تا  124صص(

بدن انسان دو باد وجود براساس اين نوشته، در . بادهاي اهريمني در آن است غلبه
ماهيتي گرم دارد و ديگـري بـاد   دارد، يكي باد جاني كه جايگاه آن در مغز است و 

ي سرد دارد و جمع شدن بـاد  تكه جايگاه آن در نيمه پايين بدن است و ماهي بزغ
  .شود سرد در هر عضوي از بدن باعث درد و بيماري آن عضو مي

ملي چون جوع، عطش، پيري و رنج را ناگفته نماند كه ايرانيان باستان عوا
امـا بـا توجـه بـه      ).533، ص 1370كريستن سن، ( دانستند مي نيز سبب بيماري

ماهيت ثنوي كه در دين زردشت اصلي كلي اسـت، جـدال بـين بادهـا مهمتـرين      
  .شد عامل بيماري در نظر گرفته مي

گر در هاي دوگانه نيكي و بدي همواره با يكدي بيني اوستايي اصل در جهان
خوشبختانه در مورد انسان در برابر هر مرضي كـه عامـل بـدي    . اند حال كشمكش

ممكن است در روي زمين بپراكند، درماني نيز هست كه آفريننده نيكي آماده بـه  
شـود همچنـان كـه     ها پيـروز مـي   بر مرگ و همه بيماري مه ارَيه .بردن آن است كار

بـارد و درختـان و گياهـان را     آسمان مـي  اران ازب ،كند عامل بدي آنها را توليد مي
هـا را درمـان و از مـرگ پيشـگيري      پروراند و آنها نيز با خـواص خـود بيمـاري    مي
  :نيز منعكس شده است )ص( حضرت محمد تاي در بيانا چنين نكته. كنند مي

 به معناي» له سبعين دواء خلق لاما خلق الله داء إ «: فرمايد مي )ص( پيامبر
  .»كه بر روي زمين خلق شده درماني نيز آفريده شده استبراي هر دردي «
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  هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان پزشكي در دوره) ج
ايران در عصر هخامنشيان در علوم و فرهنگ و تمـدن مشـهور و معـروف    

شهر استخر دست يافت دستور داد كه بناها را خراب  چون اسكندر مقدوني بر .بود
هاي ايرانـي   طي استنساخ كنند و نسخهببه زبان يوناني و ق ها را ها و ديوان و كتاب

 ).537تـا    510 ص، ص ـ1346( النـديم  را بسوزانند و اين اقتباس بنا به تصريح ابن
در دوران پادشاهان هخامنشـي ارتبـاط فرهنگـي     .بيشتر در نجوم و طب ايران بود

اي از  عـده  .ميان ايران و يونـان و ايـران و اقـوام و ملـل همسـايه گسـترش يافـت       
  .شاهان هخامنشي به طبابت اشتغال داشتند پزشكان يوناني در دربار

هــاي برخــي مورخــان يونــاني از ايــن پزشــكان كــه در ميــان   در نوشــته
هايي از آنان نقل شده اسـت   نام برده شده و داستان ،كردند هخامنشيان زندگي مي

  .ه باشدتواند منبع مهمي براي بررسي تاريخچه پزشكي اين دور كه مي
اديب و پزشك يونـاني  ، )Ktesias( كتزياسترين و مشهورترين اينان،  مهم

 و پزشــك كــوروش هخامنشــي اســت كــه گــزنفن) ســده پــنجم پــيش از مــيلاد(
)xenophon) (1375 ص 1336/1340( هـرودوت . نام او را برده است) 131، ص ،

 ـ)Démocède( هايي درباره دموسد نيز داستان )74تا  73 اني متـوطن  ، پزشك يون
از آراي پزشـكان ايرانـي ديـده     ها اثري اما در اين نوشته. است در ايران، نقل كرده

لينيـوس  پيا  هاي پليني توان آراي پزشكان ايراني دانست نوشته آنچه مي. شود نمي
)Pliny ،1971  يعني  .است» مغان«درباره تعاليم درماني  )57و  54، ص 1975تا

چون پلينـي  . اند براي بعض گياهان دارويي ذكر كرده» مغان«فوايد شفابخشي كه 
توان استنباط كـرد كـه    مي استفاده از گياهان دارويي را وظيفه مغان دانسته است،

  .بوده است اشتغال به پزشكي نيز يكي از وظايف اين روحانيان
. كي در دست اسـت نيز آگاهي اند از وضع پزشكي ايران در دوره اشكانيان

هاي ايراني ترجمه شد، و شـايد   دانيم كه در اين دوره برخي آثار يوناني به زبان مي
هـاي پزشـكي يونـاني     ترين زمان آشنايي ايرانيان بـا كتـاب   بتوان اين دوره را مهم

  .دانست
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به طور . درباره پزشكي در دوره ساسانيان اطلاعات خوبي باقي مانده است
رمان در دوره ساسانيان بيشتر مبتنـي بـر سـنت اوسـتايي     كلي اصول پزشكي و د

 ـ   روايـت مؤلفـان و    بربنـا . اني در آن كـاملاً مشـهود اسـت   بوده، اما نفـوذ طـب يون
رويج فرهنگ نويسان ايراني و خارجي، شاهنشاهان ساساني علاقه فراواني به ت تاريخ

انيـان را از  وسايل استفاده اير پزشكي و فلسفه داشتند و و علوم مختلف، مخصوصاً
  .آوردند اين علوم فراهم مي

گذار سلسله ساسانيان و شاپور يكـم و دوم و خسـرو    اردشير بابكان، بنيان
معـروف اسـت كـه    . انوشيروان بيش از ديگر شاهان ساساني بدين كـار پرداختنـد  

هاي مختلف  هاي علوم گوناگون به سرزمين اي را جهت گردآوري كتاب اردشير عده
تا  333، ص 1346ابن نديم، ( گرفت اپور يكم نيز كار پدر را پيپسرش ش. فرستاد

ها را به زبان فارسي ميانـه ترجمـه كننـد و حتـي      فرمان داد تا اين كتاب و )334
ايـن پادشـاه   . خواند گروهي از پزشكان يوناني را براي تدريس پزشكي به ايران فرا

ر روم و عده بسـياري از  چيرگي بر لشگر روم و اسارت والرين امپراتو مقتدر پس از
و نشر علـوم  ) شاپور و شهر شاپور جندي(به آبادي كشور و ساختن شهرها  ،روميان

  .)23تا  22 ص، ص1342ري، ياول( و آداب همت گماشت
شاپور از همان اواني كه احداث شد مركزيت علمي يافت و چنانكـه   جندي

ني بـه زبـان پهلـوي    كتب يونـا  يبه فرمان شاپور اول تعداد پيش از اين گفته شد
ترجمه و در اين شهر نگاهداري شد و شهر مذكور مركزيت طب يوناني يافت و بـه  

  .)370، ص1337بـراون،  ( معـروف گرديـد   (Ciuitas Hippocratica)شهر بقراط 
 در اينجا به دو نمونه زير بسنده. شاپور سخن بسيار است نديجدرباره وجه تسميه 

  :نويسد مي )1337( براونادوارد  :كنم مي
 ـ تشاپور پس از آنكه والرين امپرا كلـي  ه ور روم را شكست داد شهر انطاكيـه را ب

شـود شـهري    زبان سرياني بيت لاباط يا لاپات خوانـده مـي  به ويران كرد و در محلي كه 
 »بهتـر از انطاكيـه   شاپور شهر« يا )Veh- andev-i- šāpur( را وه اندو شاپور ساخت و آن

 ـ   سـده ديگـر هـم در    »انطاكيه بهتر از«لقب داد يك  دسـت خسـرو   ه ششـم مـيلادي ب
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 -Veh- andev-i( شـهر اول بنـام وه انـدو خسـرو     ازشخيص تشد كه براي  انوشيروان بنا

xosrow( است خوانده شده ) 370ص(.  
ــال ــي  جم ــدين ابوالحســن قفط ــدي  )1347( ال ــاي گن ــاره بن ــاپور درب  ش

رحي افسـانه ماننـد بـدين    و وجه تسميه آن ش ـ )شاپور معرب اين نام است جندي(
  :كند مي ترتيب ذكر

ي بود متعلق به مـردي معـروف   ا در سير ساسانيان آمده كه اين شهر اصلا قريه
ون اين موضع را براي بناي شهر اختيار كرد فرمـان داد كـه مـالي    چو شاپور  »جندا«به 

د آن فراوان به صاحب آن بپردازند ليكن صاحب آن بدين كار رضا نـداد، مگـر آنكـه خـو    
را بنا كند و شاپور نيز بدان شرط پذيرفت كـه بـا او در بنـاي شـهر شـركت ورزد و       رشه

را  كنند، به همـين سـبب آن   بنا مي »سابور«و »جندا«گفتند كه اين شهر را  مردمان مي
  .)184ص( سابور گفتند جندي

تئـودورس  ) .م379تـا   310( در عهد شـاپور دوم معـروف بـه ذوالاكتـاف    
دربار خوانده شد و شاپور اورا در جنـدي  ه ي معالجه شاهنشاه بپزشك مسيحي برا

معروف و كتابي  اوطبابت  روششاپور سكونت داد، وي در آن شهر اشتهار يافت و 
به  15تئودورس )هاي طبي رساله يا مجموعة يادداشت( را منسوب بدو و بنام كناش

دهم ميلادي  سده زبان پهلوي نوشتند كه بعداً به عربي ترجمه شد و مطالب آن تا
تئودورس چنان وزن و  ).34، ص 1337براون، ( همچنان موجود و در دسترس بود

احترامي يافت كه شاپور فرمان داد كليسايي براي او بنا كننـد و بـه خـواهش وي    
  .)96، ص 1336صفا، ( بسياري از اسيران هموطنش را آزاد كرد

علوم و فرهنگ  رشگست خسرو انوشيروان بيش از ديگر شاهان ساساني به
اين پادشاه كـه هـم فرمـانروايي مـدبر و كـاردان و هـم        .پرداختمعمول آن زمان 

باك بود به حكمت نيز علاقـه داشـت و از فلسـفه افلاطـون و      سرداري شجاع و بي
  .خواند هاي اين دو استاد را مي ارسطو آگاه بود و ترجمه پهلوي كتاب

اطــراف و اكنــاف كشــورها از  از علمــا و فلاســفه را از گروهــيانوشــيروان 
ها به ايران جلـب كـرد و آنـان را بـه نقـل و ترجمـه        ها و سرياني ها و يوناني هندي

ي از ا ب وادار ســاخت و نيــز عــدهاعلمــي و ادبــي و نشــر علــوم و آد هــاي باكتــ
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آنان به  وسيلههاي مفيد را به  و كتاب كشورها فرستاددانشمندان ايراني را به ديگر 
پزشـك  چنانكـه برزويـه    آنها را به فارسي ميانه ترجمه و نشـر نمـود،  و  آوردايران 

و چند كتاب علمـي و ادبـي ديگـر بـه      كليله و دمنهرا براي آوردن  مخصوص خود
سنسكريت از آن زبـان بـه فارسـي     هاي كتاب از بخشيهندوستان روانه ساخت و 

و در  اشـت علاقـه د انوشيروان به مطالعـه و تتبـع علمـي    . ميانه نقل و ترجمه شد
 شد و با علما و دانشـمندان مباحثـات و منـاظرات علمـي     مجالس علمي حاضر مي

  .كرد مي
 تانوشيروان روي داد، پناهنده شدن هف ـ دورهاز اتفاقات مساعدي كه در 

پزشـكي   دانشـكده  اودر عصـر   .تن از دانشمندان مشـهور يونـاني اسـت بـه ايـران     
اني زبان ايراني و علمـاي هنـدي   تأسيس شد و دانشمندان سري شاپور رسماً جندي

ملـل   هـاي  تجربـه در ايـن دانشـكده از   . بـه تـدريس پرداختنـد   وزردشتي در آنجا 
 ايرانيـان و هنـدوان و يونانيـان و اسـكندرانيان و سـريانيان      پزشكيچون  گوناگون

شد و با تصـرفاتي كـه    استفاده مي اي علمي و تحقيقي همگام با يكديگر و به شيوه
  .تر گرديد ايراني از طب يوناني كامل علوم پزشكيآمد عمل ه در آنها ب

و ... «: نويسـد  مـي  در اين مورد )1347(الدين ابوالحسن علي قفطي  جمال
تضاعف و تزايـد گرفـت، تـا اكثـر آنجـا در       ،در آنجا روز به روز ،همواره كار طبابت

 طريقـة  به حدي كه جماعتي طريقه ايشـان را بـر  . ، فايق و سرآمد گشتندصناعت
ها جمع  و كتاب(ها ابداع نمودند  ترجيح نهادند و دستورها و قانون ،يونانيين و هند

  ).184ص (» )كردند
پزشـكان  ) مـيلادي  550(حتي در سـال بيسـتم از پادشـاهي انوشـيروان     

هـا   دستور شاهنشاه ايران انجمني تشكيل دادند و ميان آنان سؤاله شاپور ب جندي
س پزشـك دربـار   مأمور تشكيل ايـن مجل ـ  .شد هايي جريان يافت كه ثبت و جواب

ستبد بود كه با ساير پزشكان معروف آن عصـر بـه مـذاكره و    پادشاهي جبرائيل در
  .)184 ص ،1347قفطي، ( مشاوره پرداختند
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در ابتدا سرياني يا يوناني بـود ولـي از دوران    شاپور زبان تدريس در جندي
زبان پهلوي نوشـته و در اختيـار    ها را به شد تا كتاب مي كوششانوشيروان به بعد 

بـه  كه براي در عهد انوشيروان  طبيعي است كه تصور شود. رار دهندپژوهندگان ق
فرسـتاد، در   هاي علمي، نمايندگاني را به كشورهاي خارجي مـي  آوردن كتاب دست

  ).16، ص 1379تاجبخش، ( باشد ايراني رواج داشته ييك مؤسسه ايراني، زبان
شـاپور، لازم بـود بـراي تمرينـات      پزشـكي در جنـدي  سيس دانشكده أبا ت

 ـ    لعم ه ي دانشجويان و معالجه بيماران به ايجاد بيمارسـتاني نيـز پرداختـه شـود، ب
سـيس شـد و از هندوسـتان و يونـان پزشـكان      أدستور انوشيروان اين بيمارستان ت

  .معروفي بدانجا رهسپار شدند
ارسـتان جنديشـاپور،   بيم ناگفته نماند كه در دوران ساسـانيان عـلاوه بـر   

قاعدتاً  .هاي عمومي و خيريه در شهرهاي ديگر ايران وجود داشته است بيمارستان
هاي كهني از قبيل بيمارسـتان ري و بيمارسـتان زرنـگ سيسـتان، در      بيمارستان

  16.اند دوران قبل از اسلام نيز وجود داشته
مارسـتان  سال پس از اسلام برپا بـود و بي  300شاپور تا  بيمارستان جندي

شاپور و به دست ايرانيان در خارج از خاك  هاي جندي سنتبرامكه در بغداد برپايه 
ثيرگزارترين هاي پزشكي ايـران مشـهورترين و تـأ    ايران ايجاد شد و از ميان مكتب

  .شاپور بوده است آنها بر پزشكي اسلامي مدرسه پزشكي جندي
  
  در ايران باستان پزشكان آموزش) د

هـاي پزشـكي دايـر بـوده ولـي       از شهرهاي ايران مدرسـه  گويا در بسياري
و فـارس قـرار داشـته كـه      ري، همدان هاي پزشكي در مدرسه ترين بزرگ احتمالاً

تحصيل در رشته پزشكي مشـتمل  . هايي نيز در آنجا وجود داشته است بيمارستان
 هـاي  از آزمـون . انجاميد مي هاي نظري و عملي بود و چندين سال به طول بر دوره

پزشكان پـيش از كسـب    دها آگاهي درستي در دست نيست اما كار پايان اين دوره
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 انـد  مجوز براي انجام اعمال جراحي نـاگزير از گذرانـدن امتحانـات دشـواري بـوده     
  ).29، ص 2536/1351الگود، (

هـا در حضـور جبرئيـل     ين از مجمع پزشكان و پرسـش و پاسـخ  پيش از ا
توان چنين نتيجـه گرفـت كـه در     مي مطالب از اين. سخن به ميان آمد 17ددرستب

در . ايران و مسئول تندرستي جامعه بـود  پزشكانزمان انوشيروان، جبرئيل رئيس 
 احتمـالاً . گرفت پزشكان و سؤال و جواب ايشان صورت ميميان حضور او مناظرات 

ايشان بـه پايـان رسـيده     آموزشهاي بعدي ايران، پزشكاني را كه دوره  همانند دور
شـد تـا    اي به ايشان اعطاء مي نامه نامه يا شهادت مورد امتحان قرار داده و اجازهبود 
  .به طور رسمي به كار پزشكي بپردازند ندبتوان

  : آمده است )40 تا 36فرگرد هفتم، بندهاي ( دونديدا در
اگر مزداپرست بخواهد معالجه بيمار را شغل خود قرار دهد مهارت خود را روي 

مزدا پاسخ ه اهور 18؟ديوپرستان  مزداپرستان يا روي  واهد كرد؟ رويچه كسي آزمايش خ
ديوپرستان؛ هر زمان كه بخواهـد بـه هـر صـورتي بـه درمـان يـك مزداپرسـت          روي :داد

اگـر  ) [جراحي كند(به هر صورتي كه بخواهد مزداپرستي را با چاقو درمان كند . بپردازد
  .پردازد ل عمد ميپردازد كه براي قتبايد همان تاواني را ب] آسيبي بر وي وارد سازد

كار سه عمل اول خود  كرد كه جراح جوان و تازه ت مشابهي حكم ميارمقر
هـا بـا عـدم موفقيـت روبـه رو       اگر اين عمـل . زردشتي انجام دهد را روي افراد غير

آميـز بـود    هـا موفقيـت   ولي اگـر عمـل   شد مي هاي بعدي منع شد از انجام عمل مي
س از مجازات خطاي احتمالي عمـل خـود را بـر روي شـخص     توانست بدون تر مي

  .زردشتي انجام دهد
دسته پزشكان كه به جهت عدم رعايت مقررات پزشكي در  در مجموع آن

در حرفـه  انـدك  ده و يا به خاطر عدم توانايي و دانش ونم درمان بيماران قصور مي
اند  شده مي كمهاي محا هاي ويژه اند در دادگاه شده مي بيماران گخويش موجب مر
نقدي و كيفـر جزائـي نيـز بـه     شدن از ادامه شغل پزشكي جرائم  و علاوه بر محروم
  .گرفت ايشان تعلق مي
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 طبعاً اينگونه مقرارت در مورد دامپزشكان نيز معتبر بود و شامل حـال آن 
شده است به  اند، مي شده دامپزشكاني كه موفق به درمان حيوانات بيمار نمي دسته

اند كه شـرح   شده نامه واحدي مي ينيزشكان در سطح مملكت مشمول آطور كلي پ
ف و توانايي هر پزشكي در هر صنف درمـاني و نـوع جـرائم در صـورت عـدم      يوظا

  .گرفته است توانايي در امر درمان بيماران، را دربر مي
ناگفته نماند كه در آيين زردشتي مهارت در جراحي يا درمان بيماران بـه  

آمده بلكه دارا بودن وجدان و اخلاق  بودن پزشك به شمار نمي خوبتنهايي معيار 
در مقابل، بيماران ايراني نيز متعهد بودنـد   .تر بوده است اي اولي پسنديده در مرتبه

كـردن   ه نكنند گرچه پزشك زردشتي مجاز به درمـان عمراج انيرانيكه به پزشكي 
  .غير زردشتيان نيز بود

ايرانيـان تنهـا درصـورتي    ) 14 بنـد ، 37صل ، ف8كتاب (به نوشته دينكرد 
كه پزشك هموطن در دسـترس آنـان    يراني مراجعه نمايندبه پزشك ا مجاز بودند

  .شدند نباشد و در غير اين صورت مرتكب گناه مي
ماندنـد و   پزشكان پس از فراغت از تحصيل در محل تحصـيل بـاقي نمـي   

يافتند بلكه رسـم بـر    ر نميحتي براي استفاده از فن خود در زادگاه خويش استقرا
در كتـاب  . كنند اقدام بيماراناين بود كه از شهري به شهري مسافرت و به درمان 

در حـالي كـه دربـاره     شـده  اشـاره » ان سياركپزش« بسياري به ايناوستا در موارد 
 بـه نظـر  . اسـت  نيامدهمعين استقرار دارند سخني به ميان  كانيپزشكاني كه در م

سيار در دوران اسلامي نيز در ميان زردشتيان ادامـه  پزشكي م كه اين رس رسد مي
  .داشته است

وسايل و تجهيزاتي كه اين پزشـكان دوره گـرد بـا خـود همـراه داشـتند       
ود كه براي تهيه هئومه به كـار  ترين وسيله در اين مورد ابزاري ب مهم. نبود چندان

  .رفت مي
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  دستمزد پزشكان) هـ
ن و دسـتمزد آنـان برحسـب مقـام و موقعيـت      از اقسام پزشكا ونديداد در

تعيين تعرفه دسـتمزد پزشـكان و دامپزشـكان مشـمول     . بيماران سخن رفته است
 مسـايل ت امناي پزشـكي بـراي ايـن منظـور و سـاير      أشد و هي ضابطه خاصي مي
بنـد   7فرگرد ( ونديدادداشت و به استناد  وجود ،در ايران باستان ،مربوط به درمان

هـاي   اين شـخص تعرفـه   .كسوتي پزشكان بود ك داراي مقام پيشمانتزه پزش) 44
ي أداده و ر تعيين نرخ و ساير قوانين و ضوابط پزشكي را مـورد مطالعـه قـرار مـي    

  .ه استشد به مورد اجرا گذاشته مياو نهايي پيوسته با موافقت 
نيز بسته به جايگاه افراد در ) و دامپزشكان(به طور كلي دستمزد پزشكان 

شـد و بـه موقعيـت پزشـك يـا دشـواري        ه، روستا، شهر و كشور تعيين مـي خانواد
و دستمزدهاي گونـاگوني ماننـد ارزش كـوچكترين سـتور     بيماري بستگي نداشت 

ده، ، ستور بزرگ، گردونه چهار اسب، يك خر ماده، يك گـاو مـا  ستورميانه ،)چارپا(
ك خـورش  چارپـاي كوچـك و ي ـ  ) براي دامپزشكان(يك ماديان، يك شتر ماده، و 

حتي دستمزدهاي معنوي هم مرسـوم بـوده اسـت     .گرفته است ر ميربگوشت را د
شد و پزشـكي بـه درمـان ايـن پيشـواي مـذهبي        اگر موبدي بيمار مي: براي نمونه
شد يك دعـاي خيـر منتخـب از آيـات      ورزيد و موفق به مداواي او مي مبادرت مي

 شـد  مـي  ه او اجـرت داده مقدس آسماني كه در ميان دينداران معمول بوده است ب
  ).41، بند 7، فرگرد ونديداد(

پوشاك درست  ،سته بود كه پزشك خوراك سالم و كافييبااما در مجموع 
  .باشد وسايل جراحي به مقدار لازم داشته دارو و و كافي و اسب تندرو و

  
  نتيجه

هـر و  دانش به عنوان يكي از محصولات حيات انسان و جوامع انساني، مظ
ران باسـتان، بـه عنـوان    بررسـي تـاريخ پزشـكي در اي ـ   . هاست تمدنبروز گاه  تجلي

عنـوان بخشـي از فرهنـگ     مند اين سرزمين، و آن هـم بـه   نيت زمانبخشي از مد
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نمايانـد و   هاي فكري را در اين رشته از فعاليت حياتي انسان باز مـي  جهاني، سنت
بسـياري از   نقشـي مهمـي كـه   . كنـد  نقش تمدن ايران را در اين ميان تعيين مـي 

هـاي   هـا و كتـاب   اقفند و در رسـاله شناسان بزرگ جهان بدان و ايرانان و قرشمست
انـد كـه    اي دانسـته  و دانشـمندان برجسـته  ايران را زادگاه متفكـران  خود سرزمين 

تفكـران و  مايـن  . فرهنگ، تمـدن و معرفـت را بـه بشـريت ارزيـاني داشـته اسـت       
وم گونـاگون چـون فلسـفه و رياضـيات بـا      دانشمندان ايراني افزون بر آشنايي با عل

پزشكي نيز آشنا بودند و خدمات آنان در گسترش فنون مختلـف پزشـكي شـايان    
همچنـان كـه    نويسـد  مـي ) 11، ص 2536/1356( چنانكه الگود. توجه بسيار است

اي برعهـده   ايران از نظر شعر و مينياتور در تاريخ ادبيات و هنر جهان نقش عمـده 
پزشكي دنيا نيز سهم مهمي ايفا كرده و به گمان من از ميان سه، داشته، در تاريخ 
  .ترين سهم را دارا بوده است طب ايران بزرگ

هـايي در علـوم گونـاگون ماننـد      ايران در دوران پيش از اسلام از پيشرفت
موسيقي، رياضيات و پزشكي برخوردار شده بود، اما در دورة ساسـاني بـا تأسـيس    

هاي گوناگون بـه زبـان    هاي علمي از زبان ها و ترجمة كتاب مراكز علمي و كتابخانه
پـس از  . پهلوي علوم گوناگون و به ويژه فن پزشكي به اوج گسـترش خـود رسـيد   
اصل از  شروع نهضت نقل و ترجمه در عهد اسلامي بخش بزرگي از اين آثار كه در

بـه پهلـوي و    بود و يا آنها كه ايرانيان مستقيماً يوناني و هندي به پهلوي نقل شده
سريائي نوشته بودند، به زبان عربي ترجمه شد و ايرانيـان از طريـق ايـن پيشـينه     
درخشان علمي و فرهنگي افزون بر تأثير و سـهمي كـه در تمـامي شـئون تمـدن      

  .كردند اسلامي داشتند، سهم بزرگي نيز در گسترش علوم اسلامي كسب
ناك آسمان دانش بشـري  انديشمندان و دانشمندان ايراني، اين اختران تاب

تاز ميدان نبـرد بـا بيمـاري، جهـل و      در درازاي زماني حدود ده سده قهرمانان يكه
علوم گوناگون و به خصوص پزشكي پراكنده و نابسامان جهـان كهـن   . ناداني بودند

نـوآوري   را دريافت كردند، در گنجينة انديشة خويش پروردند، سامان بخشيدند، با
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اي كه پايه و ماية بسياري از علـوم امـروز، بـه     د و ميراث ارزندهو ابداع بدان افزودن
  .است برجاي نهادند ،ويژه پزشكي

شايد انسان امروزي با توجه به توسعه و گسترش چشمگير دانش در سدة 
هـاي گذشـته بدانـد و زحمـات پيشـينيان را نـاچيز        نياز از دانش اخير، خود را بي

هاي پزشكي امروزي برپاية  ه بسياري از روشتوان گفت ك اما به جرأت مي. بشمارد
دانش نظري و تجربي ديروز استوار است و ايرانيان به شهادت تاريخ در اين ميدان 

ايـن   گواهي ديگـر اسـت بـر   آنچه در اين گزارش كوتاه بيان شد، ند وا از پيشگامان
بـه   اي بـود  ع در ايـن بـاره صـرفاً گشـودن روزنـه     ببه سبب كمبود مناگرچه . مدعا

تاريخچـه دانـش پزشـكي در    توان دريافت كـه چـرا    به آساني مي. جهاني گسترده
 كساني كـه بتواننـد   .اندكي قرار گرفته است از اسلام مورد توجه بسيار ايران پيش

عـداد  ت. نـد ا هاي قديم ايران را بخوانند بسيار كم پهلوي يا ديگر زبان ،زبان اوستايي
شايد هـيچ يـك    .باشد نيز اندك است اندهامان م گزند حوادث در آثار علمي كه از

د كه نتوانند آنها را بخوانند اطلاعات پزشكي كافي نداشته باش از كساني هم كه مي
امـا شـكوفايي و بـاروري پزشـكي دوران     . نمايندگو بتوانند مطالب را به درستي باز

نـاور  هايي از آنند، گواهي است گويا بر گستره په سينا و رازي جلوهپوراسلامي، كه 
و سرمشقي است شايسته براي پژوهشگران اين  دانش در ايران باستاناين و غناي 

  .زمان
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  ها نوشت پي
                                                 

توان اشاره كرد كه با عمل  رستم، پهلوان نامي ايراني، مي ه شدنبراي نمونه به داستان زاد .1
: بنگريد به(پا به عرصة وجود نهاده است ) فتن پهلوي مادرش به مدد پر سيمرغشكا(سزارين 

 ).ي منوچهر، گفتار اندر زادن رستمشاهنامة فردوسي، شاهنشاه
 :بنگريد به. 2

Geldner, K. F. (1889 – 1896). The Sacred books of The Paris. Stuttgart. 
ترجمه سيد محمدعلي ( ،)1357/1948(ونديداد،  :بنگريد به[و براي ترجمة فارسي آن 

 .چاپخانه زنده طلسمات .))الاسلام داعي(حسني 
و اسمي » بخش درمان«صفتي به معناي  baēšazaاوستايي به صورت ـ  زباناين واژه در  .3

 :بنگريد به[. است» معناي دارو و درمان«به 
Bartholomae, Ch. (1904 .)  Altiranische Wörterbuch  . Strasbourg. pp. 914 – 915]. 

درمانگر، «در زبان سنسكريت به معناي  bhişajبا واژه ـ : نيدك مقايسه و همچنين
  .»شفابخش، درماني

  :بنگريد به[
Monier Williams. W. (1979) A. Sanskrit – Oxford English Dictionary. P.757. 
col. 3] 

حاجي  ).فارسي مصاحب المعارف دايرة(اي يوناني و خداي طب، پسر آپولون  طبيب افسانه .4
وس مي داند و معتقد است كه وي آن را در اختيار پيخليفه منشاء اصلي طب را از اسقولا

اسقولاپيوس به . اند اشته و آنان نيز بعداً آن را در سراسر جهان منتشر ساختهگذشاگردان خود 
وي همه شفاهي بوده است  اي بوده كه خداوند براي تعليم بشر فرستاده و تعليمات منزله فرشته

بود و براي افرد نامحرم قابل  شد به صورت رمز مي و اگر هم كتابي طبي در آن روزگار نوشته مي
كشف  ).م1967/ .ق1387(حاجي خليفه ـ كاتب چلبي ـ،  :بنگريد به[ .بود نمي درك و فهم

افست از . المرعشيالدين النجفي  با مقدمة شهاب .4ج  .)چهار جلدي(. الظنون عن اسامى الكتب
ابن نديم از قول يحيي نحوي اسقلبيوس اول را نخستين  .]126 تا 125ص  .چاپ استانبول

رضا حمدمترجمه (). 1346. (الفهرست  :بنگريد به[ .داند كه در طب سخن راند كسي مي
 .]511ص . چاپ دوم. )تجدد
 .شود رگرد ناميده ميف، ونديداد هاي كتاب هر يك از بخش .5
، در مراسم آييني زردشتيان به كار  رة اين گياه مقدس كه خواص درماني نيز داشتافش .6
تر  شده كه بيمار خود را به خداوند نزديك حالت سكرآور اين افشره سبب مي. رفته است مي

بعدها بر اهميت درماني و تقدس گياه تأكيد بيشتري شد به طوري كه گفته شده . احساس كند
ياه بايد فقط در روز رستاخيز مصرف شود تا حيات جديدي در اجساد تركيبي از اين گ: است

 .مردگان بدمد
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. شت استي 21گانه كتاب اوستا است كه خود مشتمل بر  هاي پنج ها يكي از بخش يشت .7

پورداود،  :بنگريد به[براي ترجمه فارسي اين يشت  .شت استين يشت نام سوميارديبهشت 
 .])149 تا 136 صص. (كتابخانه طهوري. 1ج ). جلديدو (ها  يشت). 1347. (ابراهيم

هاي مهم تأثير  كاربرد واژه فارسي دستكاري از سوي نويسندگان مسلمان يكي از جلوه .8
. رهاوي، اسحاق بن علي :بنگريد به[. پزشكي ايران باستان بر تكوين پزشكي دوره اسلامي است

چاپ . 1658نه سليميه تركيه، ش چاپ عكس از نسخه خطي كتابخا. الطبيب  ادب). 1985(
 .]208ص . فرانكفورت. فؤاد سزگين

دن اشخاص و كيفر ببه بعد از ضايعات وارد شده به  17بندهاي  ونديداددر فرگرد چهارم  .9
 .مربوط به آن و به طور كلي پزشكي قانوني گفتگو شده است

ر سنت اسلامي برابر با و د» نظم اين جهاني، قانون حاكم بر جهان«اين واژه در مفهوم  .10
 .است» حق«واژه 

 ).5، بند 3شت ي( »كنندگان ترين در ميان درمان كننده درمان«به معناي  .11
يا برج (شد كه دخمه  هاي مخصوصي ساخته مي براي گذاشتن اجساد مردگان برج .12
ري بر فراز گذاشتند و آن را با فلز يا سنگ، طو ها مي ا بر روي اين برجرنعش . نام داشت) سكوت

توانستند قطعات جسد را با خود حمل و آب يا نباتات را به  كردند كه حيوانات نمي آن محكم مي
 ساختهها طوري با دقت  اين برج. وسيله آن آلوده سازند و موجبات انتشار بيماري را فراهم آورند

در كتاب مقدس  .احترامي در امان باشند حرمتي و بي شد كه جسد انسان و آب و آتش از بي مي
اينها بايد از سنگ و ساروچ و خاك، دور از دسترس سگ و روباه و گرگ و «: اوستا آمده است

 .»جايي كه آب باران نتواند جمع شود، ساخته شوند
هاي مختلف  هر يك از قسمت) سيزدهم، فصل 1369(در متن فارسي ميانه بندهش . 13

، زمينمانند  گوشتآسمان،  چونت وسپ«. شبيه شده استتهاي جهان  بدن به يكي از قسمت
گياه  سان  به مويدريا، در همانند آب  در تن ها شبيه رودخانه، خون ، رگچون كوه استخوان

 .]123ص . توس. گزارنده مهرداد بهار. )گردآورنده(دادگي  فرنبغ: بنگريد به[ »...و
داده، كاملاً بر  شناسي بقراط را تشكيل مي كه مبناي طب و آسيب» نظريه اخلاطي« .14
عبارت است زيربناي اين نظريه . جهان استوار بوده است جهان و كه بيني ايراني و تشابه مه جهان

اند و تمامي اشياء از  همانطور كه چهار عنصر آب و خاك و هوا و آتش عناصر اصلي طبيعت: از
از چهار عنصر اصلي اي از طبيعت است،  ينهيآيند، همانگونه نيز بدن آدمي، كه آ آنها پديد مي

نسبت اين عناصر به بدن آدمي نيز همانند نسبتي . يابد شكيل ميتخون، بلغم، صفرا و سودا 
سان عناصر چهارگانه  هر يك از اخلاط چهارگانه به. است كه عناصر چهارگانه به طبيعت دارند

ك و طوب، بلغم سرد و مرطوب، صفرا گرم و خشرخون گرم و م. استداراي دو طبع متضاد 
همانطور كه تركيب عناصر چهارگانه در طبيعت سبب دوام و بقاي . استودا سرد و خشك س
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ركيب مناسب آن اجزاء ضامن سلامتي است و تو » تعادل«موجودات است، در بدن آدمي نيز 

 .رود كه در نظام اخلاط چهارگانه اختلالي پديد آيد گامي از دست ميناين سلامتي ه
ناگفته نماند كه . هاي فارسي و عربي است ق يا تياذوق در متناين نام همان تياذ .15
تباذوق با خسرو  / حكيمي به نام تياذق يگوتفگترين رساله پزشكي به زبان فارسي  قديم

  : بنگريد به[. انوشيروان شاه ساساني است
Storey, Charles Ambrose. (1971). Persian Literature :A bio-bibliographical 

survey. Vol.II/2. London. P  . 195 . ]  
 رساله ماتيكان هزاردادستاناي سرياني كه از  در مجموعه حقوقي بختيشوع، يعني نوشته .16

اسقف شهر كرخ بيت سلوك از ارثيه خاندان «شاپور براز «: ذكر شده است، پهلوي الهام گرفته
در آنجا به استراحت  خستگان و محتاجان ،خود، بيمارستان و آسايشگاهي ساخت تا بيماران

ان، هزينه خوراك و رفع نيازهاي درمان بيماران تعيين كبپردازند و مبالغي را براي دستمزد پزش
هاي ايران ـ از آغاز تا عصر  تاريخ بيمارستان). 1379. (تاجبخش، حسن: بنگريد به[ .كرد

 .]14تا  13 صص. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران.  حاضرـ
  :بنگريد به[ است» پزشك) سر(«اي پهلوي و به معناي  واژه drustabedدرستبد  .17
 Dēnkard. (1911) . Madan (Tr. & Ed.). Madan. Madan Bombay. p. 159[ . درستبد

تمام پزشكان در  رييسترين پزشك و  مهم .توان ناميد نيز مي» سرور سلامتي و تندرستي«را 
شده است از ميان كساني كه اين لقب را داشتند، دست كم يكي از  خوانده مي» درست بذ«ايران

از او ياد شده ) درست بد(= شناسيم كه با نام جبرائيل در ستاباذ  را ميبختيشوع  افراد خاندان
الحكماء و هو مختصر الزوزني المسمى  تاريخ). 1347. (قفطي، علي بن يوسف :بنگريد به[. است

ترجمه فارسي از سده يازدهم (. ب اخبار العلماء به اخبار الحكماءبالمنتخبات المتقطات من كتا
 .]دانشگاه تهران). به كوشش بهين دارايي و .ق

زردشتيان كافر  و نزد اند ان پيروان دين كهن پيش از زردشت بودهتسيويديوپرستان يا د .18
  .اند شده محسوب مي
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  فهرست منابع

  

  منابع فارسي) الف
). ترجمة محمد پروين گنابادي(. مقدمه ابن خلدون). 1353 تا 1352. (ن، عبدالرحمنابن خلدو

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. 2ج ). دو جلدي(
  .چاپخانة بانك بازگاني ايران: تهران. به كوشش محمد رضا تجدد. الفهرست ).1346. (ابن نديم

به اهتمام جلال . المتعلمين في الطبهداية ). 1371. (اخويني بخاري، ابوبكر ربيع بن احمد
  .دانشگاه فردوسي مشهد. متيني

ترجمه باهر . (هاي خلافت شرقي تاريخ پزشكي ايران و سرزمين). 2536/1356. (الگود، سيريل
  .اميركبير: تهران). فرقاني
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